
 

 

 

  

  ختيشنا معرفتتحليل علم حصولي از منظر 
  

   ∗∗    مرتضي حاجي حسيني                                ∗مهدي لاجوردي
  

 چكيده

 محوريت با ذهن و فاعل شناسا است و ،ختيشنا معرفتجا كه در بعد  از آن

 بررسي ،قوام علم حصولي نيز به صورت ذهني و شيء خارجي است، بر اين اساس

ذهن با صورت ذهني و شيء ي  هعلم حصولي در سه بخش رابطي  هسانشنا فتمعر

 ذهن با صورت ذهني و نسبت ذهن با شيء ي خارجي به شكل توأمان، رابطه

شبح ي  هبا توجه به تقسيم اجمالي علم حصولي به دو نظري. ودش  ميخارجي انجام

ن دو نظريه به شكل بالا در مورد هر يك از ايي  هگانو عينيت ماهوي، تقسيم سه

 فتح بابي ،ختي علم حصولي با نظم فوقشنا معرفتبررسي . يردگ  ميمجزا صورت

بر اساس اين نظم و با تكيه . براي انسجام بيشتر مباحث در اين زمينه خواهد بود

 ،اسلامي و همچنين تحليل عقلاني در بعد اولي  هبر نظريات موجود در فلسف

  روشن، در بعد دوم.ودش  ميشيء خارجي اثباتناتواني ذهن در دستيابي به 

شبح و عينيت ( از دو قسم علم حصولي يك هيچي در حكايتگرود كه ش مي

حصولي در اثبات صدق    عقيم بودن علم،، ذاتي نيست و در بعد سوم)ماهوي

  علمي  ه نظريختيِشنا معرفتين مشكل تر مهم ،بر اين اساس. ودش  ميمبرهن

  . رددگ مي محسوس تلقي خارجي تصويري از ماهيت جهان ي هرائحصولي ناتواني درا

ي  هنظري .4 ؛وجود ذهنيي  هنظري .3 ؛سيشنا معرفت.2 ؛حصولي علم.1 :يكليدي ها هواژ
  .صدق و كذب .6 ؛ي ذاتيحكايتگر .5 ؛شبح

  

 مقدمه. 1

 ماهيت علم بيان خصوصي مختلف و متفاوتي در ها ه ديدگا،اسلاميي  هدر تاريخ فلسف
ي  ه فخر رازي و نظريي اضافه و ذات اضافهي  هاز جمله اين نظريات به نظري. ه استشد
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 علم و ي منزله ها انكار صورت ذهني به  كه ركن مشترك آن،اشراقي سهرورديي  هاضاف
ين و تر مهمها از ماهيت شناخت،  اما در مقابل اين تلقي.  اشاره كردوانت  ميشناخت است،

 صورت اند هدانان مسلمان آن را پذيرفت اكثر فيلسوفان و منطقكه اي  يهترين نظر رايج
هاي ذهني حاضر در نزد   حصولي صورت علمِ،دگاهبر اساس اين دي. بودنِ علم است ذهني

 . فاعل شناساست

وان ت  ميختيشنا معرفتختي و شنا هستيكم از دو بعد  علم حصولي را دستي  ه  نظري
  :كردبررسي 

 ، ديگرعبارت به. حوريت با شيء خارجي و جهان خارج استختي، مشنا هستيدر بعد 
يرد و سپس به گ  مي يعني وجود شيء خارجي اصل قرار؛ جهان خارج استگاه بحثْ عزيمت

مبحث وجود ذهني جايي است كه . ودش  ميبررسي لوازم حضور اين شيء در ذهن پرداخته
 لوازم وجودي حضور صورت حكماي مسلمان معمولاً به اثبات علم حصولي و بررسي آثار و

حكماي متقدم مسلمان . ردازندپ  مي تحت عنوان اشكالات وجود ذهني،ذهني در نفس
 و اند هختي علم حصولي توجه كردشنا معرفت كمتر به بعد ،س بودنشانشنا هستيسبب  به

لاي مباحث وجود ذهني و  ه از لاب،با وجود اين. اند هسرفصل مستقلي را به آن اختصاص نداد
 ،ولي حكماي متاخّر مسلمان. يي از اين بعد را در سخنان آنان يافتها هوان رگت  مي،منطقي

اي كه در  سانهشنا معرفت تحت تأثير مباحث ،مانند علامه طباطبايي و شاگردانش
  . اند هتري به اين بعد صورت ذهني كرد زمين صورت گرفته است، توجه جدي مغرب

جايي كه علم   فاعل شناسا و ذهن آگاه است و از آنختي، محوريت باشنا معرفتدر بعد 
، بنابراين ابعاد استحصولي داراي سه طرف صورت ذهني، فاعل شناسا و شيء خارجي 

 :خواهد بودختي علم حصولي به ترتيب ذيل شنا معرفت

  منظور از اين نسبت؛ جايگاه فاعل شناسا نسبت به صورت ذهني و شيء خارجي.1
 عبارت به. شناسا در ارزيابي نسبت صورت ذهني و شيء خارجي استبررسي امكانات فاعل 

واند نسبت صورت ذهني با ت مي  بررسي اين حقيقت كه آيا فاعل شناسا يا همان ذهن،ديگر
 شان دهد؟ شيء خارجي را بدون مانع و سدي مشاهده كند و حكم به چيستي رابطه

بررسي جايگاه ذهن در   اين بعد منظور از؛ جايگاه فاعل شناسا نسبت به صورت ذهني.2
 منظور از ، ديگرعبارت به. ارتباط با صورت ذهني به هنگام حكايت آن از شيء خارجي است

هاي متفاوت به صورت ذهني با توجه  بررسي امكانات فاعل شناسا در هنگام نظر افكندن آن
شتر در اين مسأله بي. استحكايت و دلالتگري صورت ذهني از شيء خارجي ي  هبه نحو

مستقل مطرح اي  ه مسألي مثابه  به،دوران معاصر مورد توجه قرار گرفته و در برخي از آثار
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) 2(حكايت شأني صورت ذهني ي  ه نظري،مصباح يزدي در پاسخ به اين پرسش. شده است
 . اند هرا مطرح كرد) 3(ي ذاتي ي حكايتگر هو فياضي نظري

 ميزان دسترسي به آن ، ديگرعبارت بهو جايگاه فاعل شناسا نسبت به شيء خارجي . 3
 اين مسأله در حقيقت همان سؤال از صدق و كذب صورت ذهني ؛از طريق صورت ذهني

 . يابي به شيء خارجي است آن بررسي امكانات ذهن در دستي  هاست كه لازم

رغم مشابهتي كه ميان اين مسأله و پرسش اول وجود دارد و هر دو در پي بررسي  به
 تفاوتي آشكار نيز ،ندا فاعل شناسا در دسترسي به شيء خارج از طريق صورت ذهنيامكانات 

 اصل توانايي فاعل شناسا در بررسي ارتباط ميان صورت ذهني و  نخستينْپرسشِ. دارند
كه صورت ذهني چه هويتي دارد و  هد، فارغ از ايند ميشيء خارجي را مورد سؤال قرار 

شبح يا عينيت ماهوي ( هويت و چيستي صورت ذهني پرسش سوم درصدد است با توجه به
بنابراين . ميزان تطابق و در نتيجه صدق و كذب آن را با شيء خارجي بررسي كند) مثلاً

پرسش اول ناظر به صورت ذهني و شيء خارجي به شكل توأمان است اما پرسش سوم 
 . دست آورد  با آن بهبيشتر به شيء خارجي نظر دارد تا بتواند ميزان مطابقت صورت ذهني را

ختي علم شنا ي معرفت هگان  اين نوشتار در پي آن است تا ابعاد سه،بر اساس مقدمات بالا
 بررسي ،خصوص با توجه به آراي حكماي متأخّر مسلمان  به،اسلاميي  هحصولي را در فلسف

ختي علم شنا معرفتتر به ابعاد  بابي براي رويكرد منسجم رود اين بررسي فتحانتظار مي. دكن
  .حصولي باشد

  

  علم حصوليي  ه تقسيم دوگان.2
يد نحوه و چگونگي آ  ميين سؤالي كه پديدتر مهم اولين و ،علم حصوليي  هبا قبول نظري

 ، ديگرعبارت به.  معلوم استي مثابه  علم با شيء خارجي بهي مثابه ارتباط صورت ذهني به
ها مواجه  ات جهان خارج با عين خارجي آنوقتي پذيرفتيم در هنگام علم به اشياء و موجود

 ودش  ميود، اولين سؤالي كه طرحش  ميها در نزد ذهن حاضر نيستيم بلكه صورتي از آن
 اجمالاً ،در پاسخ به اين پرسش. است نگي ارتباط اين صور با جهان خارجنحوه و چگو

  اين دو نظريهالبته. اند هشبح و عينيت ماهوي را مطرح كردي  هحكماي مسلمان دو نظري
ت ذهني در ارتباط با شيء خارجي عين ا چون يا تصور،اشندب  ميمبتني بر فرض عقلي نيز

  ). عينيت ماهويي  هنظري(يا عين آن هستند ) شبح و اقسامشي  هنظري(آن نيستند 
معتقد به اشباح ي  ه در دو دست،قائلين به شبح بر اساس تقسيم علامه طباطبايي

  .يرندگ  ميمحاكي قرار محاكي و اشباح غير



138 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

ها در ذهن  هنگام علم به اشياء، اشباح محاكي آن «، بر اساس ديدگاه اشباح محاكي
، 7(» ها رغم مباينت ماهوي آنود، همانند حكايت تمثال از صاحب تمثال عليش  ميموجود

 ،5(اند د مي اين قول را منسوب به قدماء ،اسفاراش بر  حكيم سبزواري در تعليقه.)46: ص
: ج، 6(ند ك  ميو در شرح منظومه آن را منسوب به جمعي از حكما قلمداد) 314: ، ص1: ج
 ،، ابن مباركشاهحكمه العين شهيد مطهري پيدايش قول به شبح را به شارح .)131 :، ص2

نسبت داده است ] حكمه العينمصنف كتاب [ در شرح كلام كاتبي ،مشهور به ميرك بخاري
 براي توجيه اين ،قق لاهيجي ضمن انتساب اين قول به قدما مح.)179: ، ص3:  ج،11(

درست آن است كه قائل شويم «: ويدگ  ميعينيت ماهويي  هديدگاه و بازگشتش به نظري
شود،  ها ظاهر نمي از آن] خارجي[ماهيات اشياء در ذهن وقتي آثار و احكام خاص ماهيت 

كه شبح شيء اثر آن شيء را ندارد و  آندليل   به،اند هها لفظ شبح اطلاق كرد گذشتگان بر آن
   .)52 - 51: ، صص8(» اند هها معتقد به حصول اشباح اشياء در ذهن شد درنتيجه آن

شبح ي  هوان تقريري عريان از نظريت  ميحكايت شأني را در روزگار معاصري  هنظري
يز ديگر به چ) صورت ذهني(براي انتقال از چيزي  «،بر اساس اين ديدگاه. محاكات دانست

 انتقال وجود داشته باشند و بين آن دو  است كه دو طرفضروري، )مثلاً گل محمدي(
  .برقرار شوداي  هرابط

 بلكه ،ساز انتقال به معناي حكايت نيست زمينه اييابيم كه هر رابطه مي در گام بعدي، در
  .مشابهت وجود داشته باشد تا انتقال و حكايت صورت پذيردي  هبايد رابط

اساس آنچه  بر. ساز انتقال باشد؟ پاسخ منفي است واند زمينهت  مي آيا هر مشابهتياما
ابد كه بين دو امر، ي  مييابد، انتقال صرفاً در صورتي تحقّق نفس به علم حضوري درمي

بودن گل   و خارجيي صورت ذهنيي حكايتگر هكه اگر از نحواي  هگون مشابهت تام باشد؛ به
  .هم منطبق باشند  آن دو بر كنيم،پوشي چشم محمدي

، 2(» شابهت تام بين حاكي و محكي استملاك انتقال از حاكي به محكي، م... «بنابراين
  .)17-16: صص

كه   چرا،از سوي علامه طباطبايي استاي  يهمحاكي صرفاً فرض اشباح غيري  ه نظريگويا
: ص ،1:  ج،4(» طرفداري نكرده است... اسلامي كسي از اين نظريهي  هدر ميان فلاسف«

 بر مبناي اين نظريه، صورت ذهني كاملاً مباين شيء خارجي است و حكايتي از آن .)270
جايي كه اين خطا منظمّ است، خللي در   اما از آن،ندارد و مبناي آن بر خطاي نفس است

يند و آثار قرمزي را بر آنچه ب  ميمثلاً انسان هميشه قرمز را سبز. شود زندگي ايجاد نمي
  .)46:  ص،7(ند ك  ميمترتّب يندب  ميبزس
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عينيت ماهوي يا وجود ذهني معتقدند كه به هنگام علم به اشياء ي  هقائلين به نظري
مراد از صورت «در نتيجه . ودش  ميخارجي، عين ماهيت شيء خارجي در ذهن موجود

و در ذهني، صورت مساوي با صورت مدركي است كه با آن در ماهيت هو هو و يكسان است 
علم عبارت است از صورت موجود در نفس كه «تعبير ملاصدرا   و به.»اشدب  ميعدد مغاير

اشد كه موجود به وجودي غير از ب  ميماهيت شيء مطابق معلوم است و مراد از صورت
 طور كه در آينه صورت انسان به وجود ظليّ و غير اصليش موجود  همان؛وجود خارجي است

   .)101: ، ص14(» ودش مي
 آن يعني ذهن و صورت ذهني و ي گانهكه ميان اجزاء سهاي  هعلم حصولي از حيث رابط

  .ردازيمپ  ميها شيء خارجي برقرار است، لوازمي دارد كه در ادامه به بررسي آن
  

  ذهن با صورت ذهني و شيء خارجيي  ه بررسي رابط.3
  : جزء داردمعرفتي انسان سه طرف وي  ه منظوم،علم حصوليي  ه بر اساس نظري

  ؛ فاعل شناسا يا ذهن.1
  ؛ندهست ند و تنها دارايي فاعل شناساا واسطه  صور ذهني كه معلوم بي.2
 دسترسي مستقيم و گونه هيچند و فاعل شناسا ا  كه معلوم بالعرض، اشياء خارجي.3

  . ها ندارد به آناي  هواسط بي
بردن فاعل شناسا و  پيي  هنحوه و شيو يردگ  مي پرسش بنياديني كه شكل،بر اين مبنا

كه هر دو   چرا، استي بنياديناين پرسش.  ذهني و شيء خارجي استذهن به ارتباط صورت
 مدعي پاسخگويي درست ،شبح و عينيت ماهويي  هعلم حصولي، يعني نظريي  ه نظريقسمِ

 اما اين. ابندي  ميند و در حقيقت هويت خود را در گرو پاسخ به اين پرسشا به اين پرسش
صورت ذهني و ي  هرابطي  هپرسش با چالشي لاينحل مواجه است، زيرا براي جواب به نحو

كه در   در حالي،داشته باشيمهي شيء خارجي، ضرورتاً بايد به هر دو طرف رابطه علم و آگا
 واسطه معلوم است، صورت ذهني  كه به شكل مستقيم و بي، تنها دارايي ذهن،علم حصولي

همين صورت ذهني ي  هواسط هي فاعل شناسا و ذهن از امر خارجي بهآگاي  هاشد و همب مي
ود و فرض بر اين است كه فاعل شناسا هيچ دسترسي مستقيمي به شيء ش  ميحاصل

 براي پاسخ به اين ،در حقيقت. صورت ذهني نداردي  ه طرف مقايسي مثابه خارجي به
و حكم به چگونگي  ذهن بايد به وراي صورت ذهني و شيء خارجي صعود كند ،پرسش

  . كه ذهن اسير و دربند صورت ذهني است  در حالي،ها دهد آني  هرابط
جا كه از   تا آن،اسلاميي  ه كه در طول تاريخ فلسفيست عجيب ن،بست بالا با توجه به بن

 استدلالي گونه هيچ شبح و وجود ذهنيي  هآيد، طرفداران هر كدام از دو نظريظاهر امر برمي
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ي  هرقيب و به خصوص رد نظريي  ه و صرفاً با رد نظرياند هعاي خود اقامه نكردبر اثبات اد
: سخن شهيد مطهري مؤيد اين قضيه است. اند هاضافي علم، در پي اثبات ديدگاه خود بود

اضافه مطرح شده؛ ي  هكه در اثبات وجود ذهني مطرح شده، بيشتر براي نفي نظرياي  هادل«
 صرف نسبت ميان ست كه چيزي در ذهن وجود دارد و علميعني فقط براي اثبات اين ا

با آنچه  كه آنچه در ذهن است عالم و معلوم نيست، اما اثبات ادعاي فيلسوفان مبني بر اين
 :، ص2: ج، 10(»  مسلم فرض شده است،ز طرف فيلسوفانا در خارج است مطابقت دارد

ذهن و عين از ي  ه رابطوصخص اين در حالي است كه هر گونه نفي و اثباتي در .)341
واسطه در  گاه بي  كه هيچ،يابي به ضلع سوم رابطه است طرف فاعل شناسا، محتاج دست

ي  هبا هم(كه هويت علم و معرفت منحصر به ديدگاه اضافي  ضمن اين. دسترس نيست
نيست تا با رد يكي، فرض ديگر منطقاً ثابت ) با اقسام مختلفش(و صورت ذهني ) انواعش

 . شود

 دسترسي به جهان خارج و محسوس موجب نبودجاست كه  حايز اهميت ايني  هنكت
اش شكاكيت در وجود اين عالم  شود و يا حتي لازمه نفي و انكار اصل وجود اين عالم نمي

فرض جهان   يكي از مقومات علم حصولي،طور كه گفته شد  همان، ديگرعبارت به. يستن
پذير نيست،  به اين جهان بر اساس اين نظريه امكان اما چون دسترسي مستقيم ،خارج است

واند اظهارنظر قطعي ت  نميگاه در مورد ماهيت و چيستي جهان محسوس بر اين مبنا هيچ
 تقسيم تصورات در ارتباط با جهان خارج به عين شيء ،البته بر مبناي فرض عقلي. كند

شبه و ي  هنظري(دن و يا عين شيء خارجي نبو) عينيت ماهويي  هنظري(خارجي بودن 
 اما در مبحث ،واند به ماهيت جهان خارج حكم كندت  مي،و رد يكي از اين دو) اقسامش

 روشن خواهد شد كه هر دوي ،)مبحث صدق و كذب(فاعل شناسا و شيء خارجي ي  هرابط
علم حصولي براي رازگشايي از ي  هبنابراين تنها راه نظري. ندا اين نظريات با مشكلاتي مواجه

  . هيت جهان محسوس، حل آن مشكلات استما
  

  فاعل شناسا و صورت ذهنيي  ه رابط.4
از اين . ارتباط ذهن و صورت ذهني است ختي علم حصوليشنا معرفتدومين وجه 

ي صورت ذهني از شيء ي حكايتگر هها و امكانات فاعل شناسا در برابر نحو  قابليت،حيث
يابي ذهن به شيء   ناظر به توانايي دستاين امكانات. يردگ  ميخارجي مورد بحث قرار

علم ي  ه وقتي در وجه نخست دانستيم كه ذهن اساساً در نظري، ديگرعبارت به. خارجي است
به دنبال آنيم تا امكانات  ،حصولي محصور و زنداني صورت ذهني است، حال در اين وجه
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از شيء خارجي ي حكايت صورت ذهني ها هذهن در مواجه با شيء خارجي را بر اساس گون
  . دريابيم

 بررسي هاي را بر اساس هريك از آنحكايتگرجا كه علم حصولي دو تقرير دارد،  از آن
  .كنيم مي

  شبحي  هي صورت ذهني در نظريحكايتگر .1. 4
 همانندي و صرف شبح، صورت ذهني داراي هويتي مستقل است و بهي  هدر نظري

 ،بر اين اساس. هدد ميند و نشانش ك  ميايت از آن حك،مشابهتي كه با شيء خارجي دارد
  :صورت ذهني داراي دو وجه و حيثيت متمايز است

 كه داراي هويتي متفاوت و جداي از شيء خارجي است و اساساً در ي مستقل امر)الف
ش صرفاً از روي ا وان آن را موجودي خارجي قلمداد كرد كه ذهني ناميدنت  مياين حالت

 ذهن و صورت ذهني در برابر شيء ،حكماي مسلماني  ه عقيدبر چون بنا. تسامح است
 صورت ،در واقع. ندك  ميبا آن و در نتيجه نشانگري از آن معنا پيداي  هخارجي و در مقايس

و هذا النحو «فهم و معلوميت شيء خارجي باشد، ي  ههنگامي ذهني است كه واسط ذهني
 در .)45:  ص،7(»  علمنا بماهيات الأشياءالوجود الذهني، و هو: من الوجود هو الذّي نسميه

ي  هذهن قو«. وان آن را امري خارجي و متمايز از شيء خارجي دانستت  مي، صورتغير اين
كه   چرا،نفس براي كسب علوم ناموجود در آن است و وجود ذهني غير از وجود ذهن است

ود و از ش  ميموجود نفسه از امور خارجي است و آنچه در آن مطابق وجود خارجي ذهن في
  .)15 :، ص3: ج، 12(» وجود ذهني است ندك  ميخارج حكايت

  وقتي مستشكل براي رد اين نظريه استدلال،در مباحث مربوط به اشكالات وجود ذهني
 در نتيجه در عقل بودن يعني ،ند كه چون عقل و ذهن از موجودات جهان خارج استك مي

، 1(د خارجي هم خارجي است و اشكالاتي شبيه اين كه موجود در موجو در خارج بودن، چرا
هاي حكماي مسلمان توجه به اين  اصلي پاسخي  ههست) 305 :، ص1: ج، 12 و 140: ص

نكته است كه صورت ذهني از حيث قياسش با جهان خارج، ذهني و جوهر و كلي است و از 
گانه و از  هقولات نُ كيفي نفساني و عرض است، بنابراين جزء م،باب قيامش به ذهن و نفس

  .ودش  ميجمله موجودات جهان خارج تلقي
. هدد مي موجود عيني است و آن را نشان حكايتگرسبب شباهتي   از آن لحاظ كه به)ب

ذهن عبارت است از انعكاس عالم بيرون «.  آن را بايد صورت ذهني و علم ناميد،از اين حيث
آگاهي از آن جهت كه با .  علم و آگاهيذهن يعني:  ديگرعبارت به. در ظرف ادراك انسان

پس . ودش  مي بيرون هست ذهن ناميدهحكايتگرود و از آن جهت كه ش  ميبيرون مقايسه
و لهذا . ودش  مي ذهن ناميده بيرون هستحكايتگرذهن يعني علم و علم هم از آن جهت كه 
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، 10(» ستند، خودش يك عين اك  ميهر علمي، قطع نظر از آن جهت كه از بيرون حكايت
ي عارض صورت ذهني است نه عين و ذات آن، حكايتگر ، در اين حالت.)389: ، ص2: ج
 آن ، در قياس با موجود خارجي،رغم هويت مستقلي كه دارد به صورت ذهني ، ديگرعبارت به

 بلكه امري عرضي ،گري ذاتي آن نيستند، پس دلالتك  ميهد و حكايتشد ميرا نشان 
  . ودش  مي متصف به آن،ء خارجياست كه در قياس با شي

ي  هدر حقيقت چون فاعل شناسا در فرض شبح قادر است صورت ذهني را از دو زاوي
بر اين .  احكام متفاوتي بر آن حمل نمايد،واند متناسب با اين زوايات  ميمتفاوت نظر كند،

س بسياري  كه اسا،بودن و انواع اعتبارات ماهيت  كليت، جزئيت، معقول اولي و ثاني،اساس
ي صورت حكايتگرشباهت و ي  ههند، ذهن از جنبد ميديگر از مباحث فلسفي را تشكيل 

 يعني صورت ذهني از آن حيث ؛بودن آن خارجيي  هسازد نه از جنبذهني معروضش مي
  . ود كه شبيه و مثال شيء خارجي استش  ميمتصف به صفات ذهني مختلف

 نيت ماهويعيي  هي صورت ذهني در نظريحكايتگر .2. 4

عينيت ماهوي وارد ي  ه كه بر نظري،لات موسوم به وجود ذهنياملاصدرا در پاسخ به اشك
واند پرده ت  ميخوبي اين نظريه به.  است كردهتفاوت حملين استفادهي  هشده است، از نظري

بر اساس ديدگاه . عينيت ماهوي برداردي  هاز ارتباط فاعل شناسا و صورت ذهني در نظري
حمل شيء بر شيء و اتحادش با آن به دو شكل متصور است، يكي شايع «ملين، تفاوت ح

 كه حمل متعارف ناميده شده است و عبارت است از صرف اتحاد وجودي موضوع و ،صناعي
كه  و دوم آن...  كه بازگشتش به اين است كه موضوع از افراد مفهوم محمول است،محمول

از تغاير ميان اي  هكه گون  البته بعد از آن؛ باشدموضوع عيناً نفس ماهيت محمول و مفهومش
: ، صص1 :، ج12(» ودش  مي حمل ذاتي اولي ناميده]گونه حمل اين...[آن دو مشاهده شد

 تحت هيچ ، در نتيجه طبايع كلي عقلي از حيث كليتشان.)28: ، ص13 و 293 -  292
: وندش  ميكيف مندرجي  ه تحت مقول،د و از حيث وجودشان در نفسنگيرقرار نمياي  همقول

فالطبايع الكليه العقليه من حيث كلّيتها لاتدخل تحت مقوله من المقولات و من حيث «
   .)31: ، ص13(» وجودها في النفس تدخل تحت مقوله الكيف

 از حيثيات ،صورت ذهني عينيت ماهوي نيز فاعل شناسا قادر است بهي  هپس در نظري
واند ت  ميحتي. صفات متفاوتي را بر آن حمل نمايد ،مختلف نظر افكند و بر اساس آن

 كه معقول و علم است، دوباره به حمل اولي و شايع نظر كند ،صورت ذهني را به حمل اولي
 ،در نتيجه.  صفاتي مانند كليت و معقول اولي و ثاني منطقي بر آن بار كند،و در حمل شايع

د، نه به حمل شايع و نه به حمل نا اين صفات محمول بر صورت ذهني به حمل اولي شايع
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 موضوع كيف نفساني و خارجي بودن چون در حمل شايع صورت ذهني صرفاً. اولي اولي
   .بودن است  موضوع علم و معقولاست و در حمل اولي اولي صرفاً

ي صورت ذهني از خارج ذاتي آن حكايتگر ،عينيت ماهويي  ه در نظري،بر اين اساس
وانست از حيثيات مختلف به آن نگاه كند و ت  نميود، فاعل شناسا چون اگر ذاتي آن ب،نيست

جايي كه ذاتي شيء از آن   از آن، ديگرعبارت به. آن را موضوع محمولات مختلف قرار دهد
 ي از خارج است،حكايتگرجداشدني نيست، وقتي قائل شويم كه ذات صورت ذهني 

آن را به حمل شايع موجودي ي را از آن منفك كنيم و حكايتگروانيم اين صفت ت نمي
 . خارجي و كيف نفساني بدانيم

ود ش  ميها برداشت  عباراتي كه در برخي از آثار معاصرين آمده است و از آن،در نتيجه
أنّ الوجود الذهني لما «:  نيستند پذيرفتنيانندد ميي را ذاتي صورت ذهني حكايتگركه 

   .)50:  ص،7(»  لما وراءهكان لذاته مقيساً الي الخارج كان بذاته حاكياً
  

   بررسي صدق و كذب علم حصولي.5
 عبارت بهفاعل شناسا با شيء خارجي و ي  هرابط ختي علم حصوليشنا معرفتبعد سوم 

 ميزان دسترسي و ارتباط فاعل شناسا با شيء خارجي براي ارزيابي صدق و كذب ،ديگر
اش  گانهاساس تقسيمات دوعلم حصولي را بر ي  ه اين جنب،در ادامه. صورت ذهني است

  .نيمك  ميواكاوي
  شبحي  هصدق و كذب در نظري. 1. 5

شبح و وجود ذهني با اشكالاتي مواجه ي  ههر دو نظري رسد از بعد سوم نيز به نظر مي
  . است

از . شبح از اين حيث داردي  ههايي بر رد هر دو شقّ نظريعلامه طباطبايي استدلال
لو «: مردود است اش تناقض است كه لازمه دليل آن محاكي به رشبح غيي  ه نظري،ديدگاه وي

كان كلّ علمٍ مخطئاً في الكشف عما وراه لزمت السفسطه و ادي إلي المناقضه، فإنّ كون كلّ 
هو كون علمٍ مخطئاً يستوجب أيضاً كون هذا العلم بالكلّيه مخطئاً فيكذب، فيصدق نقيضه و 

، »علوم انسان خطا استي  ههم« اگر بگوييم ،ر اين اساس ب.)47:  ص،7(» بعض العلم مصيباً
كه برخي از علوم انسان صحيح  پس خود همين گزاره هم خطا است و در نتيجه نقيض آن

  . صادق استاست
رسد اين استدلال چندان صحيح نباشد، چون مدعي شبح محاكات مدعي نظر مي  اما به

مستقيم و ماهوي با ي  هعلومي كه در رابطبودن تمام علوم انسان نيست، بلكه صرفاً  خطا
عقلي ي  هگان از ميان مفاهيم سه، ديگرعبارت به. ندك  ميند را خطا تلقيا اشياء خارجي
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بودن دو قسم  اند و تصريحي بر خطاد ميماهوي و فلسفي و منطقي، تنها قسم اول را خطا 
. وع مفهوم وجود نداردهيچ دليلي هم بر تلازم صدق و كذبي ميان اين سه ن. ديگر ندارد

 اما دليلي وجود ندارد كه مفهوم ،واند هميشه خطا باشدت  ميتصور ما از قرمزي و انسان
چون . از اين تصورات نادرست است، خطا باشدي  هگرفت  كه نشأت،فلسفي عليت يا وجود هم

 يا مثلاً تقسيم تصورات به جنس و فصل در مفاهيم. ندا اين مفاهيم عام و غير ماهوي
  . ارتباطي با تصور صحيح انسان و يا اسب ندارد،منطقي

محاكات اين است كه وقتي  شبح غيري  هختي در رد نظريشنا معرفتين دليل تر مهم
وان ارتباطي ميان آنها ت  ميربط به شيء خارجي باشد، آنگاه چگونهصورتي ذهني كاملاً بي

ن است و صورت ديگر مرتبط با مرتبط با انسا برقرار ساخت و مثلاً گفت كه فلان صورت
ي ئ بر هيچ شي،حال ي صادق و در عينئ هر صورتي بر هر شي،يطياخداوند؟ در چنين شر

كه فرض كرده   نيست در حاليكه اساساً صورت ذهني علم صادق نيست و اين يعني اين
 ميان صورت ذهني و شيء ،چند اندك  هر،ناچار بايد شباهتي پس به.  علم استبوديم

شبح محاكات ي  همحاكات به نظري شبح غيري  ه نظري،قرار داد كه در اين صورتخارجي 
  . گردد برمي

بر اساس .  دو استدلال اقامه كرده است،شبح محاكاتي  هعلامه طباطبايي در رد نظري
 به جهل ، چون علوم انسان بر طبق آن،قبول اين نظريه سفسطه استي  ه لازم،ها يكي از آن

 نسبت صورت ذهني به شيء خارجي، نسبت ،شبحي  هه بر مبناي نظريك  چرا،گرددبرمي
شود و  ها برقرار نمي تمثال به صاحب تمثال خواهد بود و در نتيجه عينيت ماهوي ميان آن

  .)47:  ص،7( اين يعني سفسطه و جهل

 چرا كه فرض كرده است علم يعني ادراك ،نمايد اين استدلال نيز چندان درست نمي
 اين صرفاً ادعايي است كه ،كه در حالي. و هر ادراكي غير آن مساوي با جهل استعينِ واقع 

  . ماند نشده باقي مي اثبات
اش علم  شبح آن است كه لازمهي  هعلامه بر نظريي  هترين ردي ين و درستتر مهماما 

وانيم بدون صورت ذهني به ت  نميايم كه فرض كرده  در حالي،واسطه به جهان خارج است بي
أنّ فعليه الانتقال من الحاكي الي المحكي يتوقّف «. شيء خارجي دسترسي داشته باشيم

نظر   به.)47:  ص،7(» علي سبق علم بالمحكي و المفروض توقّف العلم بالمحكي علي الحكايه
ي  هنظري. شبح استي  هختي بر عليه نظريشنا معرفترسد اين استدلال بهترين دليل  مي

.  و مقداري از شباهت استدليل اندازه ط صورت ذهني با شيء خارجي بهشبح مدعي ارتبا
 در ،هيچ راهي براي تعيين مقدار اين شباهت جزء دسترسي به مشبه به وجود ندارد

 ، ديگرعبارت به.  همين صورت ذهني است شده است تنها راه ارتباطي با آنكه فرض حالي
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ود كه ش  ميگونه به شيء خارجي منتقل ح همان انسان از شبحكايتگر ،اشباحي  هبر نظريبنا
ود كه توجه كنيم انسان ش  مياما بطلان اين سخن وقتي آشكار. از عكس به صاحب عكس

ود كه قبل از علم به عكس، علم به ش  مي هنگامي از عكس به صاحب عكس منتقلفقط
ابه هم چند مشال از يكي به ديگري محال است؛ هرلا انتقصاحب عكس داشته باشد و ا

 علم به محكي و صاحب عكس خود متوقف بر اين است كه بين آن ،از طرف ديگر. باشند
 حال اگر خود حكايت بر تحقق حكايت ،علم و محكي حكايت و مطابقتي وجود داشته باشد

يد كه آ  ميبين صور ذهني ما و بين صاحب عكس و محكي متوقف باشد، دور صريح لازم
  .)43 -  41 :، صص2: ج، 9 (باطل است

 وضوح و روشني اصول نبودشبح وارد آوريم ي  هوانيم بر نظريت  مياشكال ديگري كه
راستي معناي شباهت ميان صورت ذهني و شيء خارجي چيست؟ وقتي  به. اساسي آن است

سبب  دو برادر را مثلاً به. ها روشن است  معناي شباهت ميان آن،دو شيء خارجي باشند
بودن صورت ذهني به   اما آيا شبيه،وييمگ  مي شبيهوست يكسانداشتن چشم و قد و رنگ پ

شيء خارجي نيز به همين سبب است؟ اساساً چه معناي محصلي دارد كه بگوييم شبيه و 
ود؟ حقيقتاً شبيه ماهيت حيوان ناطق ش  ميمثل ماهيت مثلاً حيوان ناطق در ذهن موجود

رسد ود؟ به نظر ميش  ميدچه چيزي است؟ شبيه آتش سوزان چه چيزي در ذهن موجو
كم قائلين به دست.  بلكه حتي معناي روشني نيز ندارند،اين سؤالات نه تنها جوابي ندارند

  . اند هها را مطرح نكرده و در نتيجه پاسخي هم ارائه نداد شبح آن
  عينيت ماهويي  ه صدق و كذب در نظري.2. 5

 آن براي  نداشتن كارايي،كذبينيت ماهوي از حيث صدق و عي  هين اشكال نظريتر مهم
 به هنگام علم انسان به اشياء ،بر اساس اين نظريه. توجيه جهل و خطا و اشتباه است

 مطابق با شيء ، صورتي كه از نظر ماهوي؛ودش  ميها در نزد ذهن حاضر خارجي، صورت آن
ي  هقولخارجي است و عين آن است اما با اين تفاوت كه آثار شيء خارجي را ندارد و تحت م

مندرج شود بايد دو امر صورت اي  هكه موجودي تحت مقول براي آن« زيرا ،آن مندرج نيست
گونه كه   همان،خوذ در حقيقت آن موجود باشدأكه مفهوم آن مقوله م پذيرد، نخست آن

 پس در آن اين مفهومات به ، كم متصل قار منقسم در دو جهت استود سطحش  ميگفته
كه بر آن موجود اثرش مترتّب شود   در حد، اخذ شده است و دوم آنشكل اعتبار اجزاء حد

 ،اعتبار اتصالش  قابل انقسام و مساوات باشد و به،اعتبار كميتش به] مثلا سطح[ و در نتيجه
اعتبار قرارش داراي اجزاء مجتمع در  داراي اجزاء مفروض مشترك در حدود باشد و به

مفهوم شيء خارجي است بدون آثار  صورت ذهني بنابراين .)296 :، ص1: ج، 12(» وجود
در نتيجه وقتي به انسان علم داريم، مفهوم و حقيقت آن در نزد ذهن حاضر است و بر . آن
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 اما روشن است كه ، ابهام و كاستي در فهم آن داشته باشدگونه هيچ ذهن نبايد ،اين اساس
بي به آن جز با تأملات حقيقت و چيستي انسان و ساير اشياء جزء اموري است كه دستيا

 . پذير نيست شديد عقلي امكان

  

  گيري نتيجه. 6
رغم شهرت و محبوبيتش در ميان  بهعلم حصولي ي  هاين بررسي نشان داد كه نظري

روست كه احتياج به  ه با مشكلات و ابهاماتي روب،ختيشنا معرفت از حيث ،حكماي مسلمان
  :كه پردازي دارند، از جمله اين تبيين و نظريه

صورت ذهني و شيء خارجي را ي  ه ظاهراً هيچ راهي براي ذهن نيست تا بتواند رابط.1
  . بررسي كند

ي ذاتي صورت ذهني در آثار حكماي معاصر، اما حكايتگررغم عبارات دالّ بر  به .2
شبح و عينيت ماهوي، به شكل ي  هي در هر دو شقّ علم حصولي يعني نظريحكايتگر

شبح، شباهت و در ي  همبناي حكايت صورت ذهني در نظري. باشد عرضي است و ذاتي نمي
  . هاست عينيت ماهوي، حيثيات مختلف صورت ذهني بر اساس تمايز حملي  هنظري

  چون،ندا  هر دو قسم شبح و عينيت ماهوي ناتوان از اثبات صدق صورت ذهني.3
  . ارتباط صحيح با شيء خارجي را تبيين كنندي  هوانند نحوت نمي

علم حصولي عدم دسترسي به جهان ي  هين چالش نظريتر مهموان گفت كه ت  ميابراينبن
بر اين . خارجي محسوس و ناتواني اقسام اين نظريه در حل مشكلات اين دسترسي است

 بايد راهي براي فهم ،ختيشنا معرفتهاي بست  علم حصولي براي رهايي خود از بن،اساس
جا كه اين نظريه اساس خود را بر عدم  ولي از آن. ماهيت جهان محسوس خارجي پيدا كند

 . نمايد  دشوار مي حل چنين مشكليدسترسي مستقيم به اين عالم قرار داده است،
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